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به نام خدای مهربان

کتاب های قاصدک
واحد کودک و نوجوان

موسسه ی نشر و تحقیقات ذکر

این اثر توسط داوران و کارشناسان دبیرخانه ی سامان دهی 
و  آموزشی  تکنولوژی  دفتر  تربیتی  و  آموزشی  منابع 
با  مرتبط  و  مناسب  پرورش،  و  آموزش  کمک آموزشی 
برنامه های درسی دوره ی آموزش ابتدایی دانسته شده است.

چاپ چهارم



چادر نماز من
از شهرِ خوبِ مشهد

مادر بزرگم آورد
چادر نمازِ نازی

با خنده ای سرم کرد

مانند باغ، سبز است
سوغاتی قشنگم

روییده صد گلِ ناز
در باغِ سبز رنگم

چادر نمازِ خود را 
هر صبح و ظهر و مغرب

سر می کنم به شادی
در هر نمازِ واجب
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اولین نماز
دیشب نماز می خواند

مادربزرگِ نازم
پهلویش ایستادم

با چادرِ نمازم

او حمد و سوره را خواند
خیلی بلند و زیبا

من یاد می گرفتم
از او نمازِ خود را

 
بعد از نماز بوسید

پیشانی مرا زود
چون اولین نمازم

دیشب کنار او بود
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جشنِ تکلیف
هنگام جشنِ تکلیف

دیروز در دبستان
من مثل غنچه بودم
مدرسه هم گلستان

نهُ ساله بودم و شاد
قصدِ نماز کردم

من جانمازِ خود را
با شوق باز کردم

وقتی نماز خواندم
مانند نورِ خورشید

تابید بر دلِ من
گرما و نور توحید بعد از نماز بودم

مانند یک کبوتر
در آسمانِ آبی 

انگار می زدم پرَ
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